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سمفونی و ذهن 
مخاطب ایرانی

بنیــان  هنــری  رســمی  به تازگــی 
گذاشــته شــده که برای پاسداشت ها، 
بزرگداشــت های هنری، ارزشی، ملی و 

دینی سمفونی سفارشی می سازند.
یک  که ســمفونی  همه می دانیــم 
فرم موســیقایی کلاسیک غربی است با 
ســازهای غربی (جهانی) کــه بزرگانی 
مانند بتهوون و باخ و... آثار ماندگاری در 
این فرم پدید آورده اند، در کشور عزیز ما 
کاربلد و صاحب   هم موسیقی دان های 
فن به این فرم موســیقایی پرداخته اند، 
ازجملــه اســتادان گرانمایــه: فرهت، 
انتظامی، روشن روان و... ؛برخی از آنان 
در این ســازبندی کلاســیک از سازهای 
ایرانی هم برای رنــگ و بوی ملی مدد 
گرفته اند و خواننــدگان خوش صدا هم 
با کلام شــان آن را خوانده اند؛ ســاختن 
اثری موسیقایی در فرمی جهانی کاری 
بس ســترگ و نشــانه توانمنــدی یک 
آهنگ ساز ایرانی اســت، اما ارتباط این 
فرم موسیقایی غربی با گوش موسیقایی 
شنونده ایرانی و ماندگاری این موسیقی 
(بــا کلام یــا بــدون کلام) در ذهــن او 
بی گمان و شــوربختانه انــدک (ناچیز) 
اســت آن گونــه کــه در ســالن اجرای 
کنسرت غرق این اقیانوس بی کران که به 
گوشش ناآشناست می شود و ناخواسته 
چــون غریقــی از آن می گریزد و پس از 
پایان کنســرت نه چیزی از آن موسیقی 
بشــکوه در ذهنش باقی می ماند، نه از 
شعری که در لابه لای آن ارکستر حجیم 
مانند برگی چرخان در توفان اســت؛ آیا 
لازم است برای هر پاسداشت و مناسبت 

و... سمفونی ساخته شود؟
اگر غــرض ارتباط با مخاطب و ثبت 
و ضبط مناســبتی ویژه با موســیقی در 
ذهن مخاطب ایرانی اســت، به گونه ای 
وقتی یاد مثلا سپهبد شــهید سلیمانی 
یا شــهدای پایتخت و... افتــاد بتواند با 
کلام یا بــدون کلام خطی از آن ملودی 
(آهنــگ) را زمزمه کند؛ ســمفونی فرم 
موســیقایی ناتوانی است. در این ارتباط 
با گوش موســیقایی شــنونده ایرانی در 

گستره وسیع غیرموسیقی دان لااقل!
اکنون بنگریم به چند اثر موسیقایی 

که در ذهن و زبان ایرانیان ماندگارند:
۱- تصنیف هــای عارف قزوینــی (از 

خون جوانان و...)
مرتضی خان نی داود (مرغ سحر)

۲- تصنیف هــای اســتاد شــادروان 
محمدرضــا لطفی با صدای شــادروان 
استاد محمدرضا شجریان (سپیده و...) 
و صدای استاد شــهرام ناظری (کاروان 

شهید)
۳- ملــودی تولــد مبــارک، اســتاد 

انوشیروان روحانی
۴- آثــار شــادروان اســتاد راغب با 

صدای استاد محمد گلریز
۵- بســیاری از ترانه های شــادروان 
استاد علی اکبر گلپایگانی و استاد حسین 

خواجه امیری
۶- موســیقی آغازین مجموعه های 
روزی  (ع)،  علــی  امــام  تلویزیونــی 
روزگاری و... دیگــر آثار اســتاد ارجمند 

فرهاد فخرالدینی
۷- آثار ماندگاری از اســتاد ارجمند 
کامبیز روشــن روان بــا ملودهای بومی 
ســرزمین مان و ســازهای هــر قومیت 

ایرانی
بــه هر روی اگــر قرار اســت مهر و 
نشــان موســیقی ســمفونیک بر چهره 
مناسبت  ها و پاسداشت ها و همایش ها 
به گونه ای نمادین زده شــود، بی تردید 
ماننــد کتاب هــای نفیــس و زرکوبــی 
است که به مناســبتی گشوده (شنوده) 
می شوند، البته اگر گشوده و شنوده شود 
وگرنه باید برای نشاندن نوایی ماندگار بر 

گوش هوش ایرانی دیگرگونه اندیشید.

راوی قابل اعتماد حقیقت، دیوید اتنبرو
شــرق: جمعه بیســت ویکم اردیبهشــت ماه رویداد «مستندســازان» 
هم زمان با نودوهشــتمین ســالگرد تولــد دیوید اتنبرو، مستندســاز و 
طبیعت پژوه بریتانیایی که یکی از شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین مستندسازان 

جهان است، برگزار شد.
در ابتدای برنامه، مســتند ســینمایی «کاپیتــان من» به کارگردانی ســیاوش 
صفاریان پور به نمایش درآمد و در ادامه جلســه گفت وگویی با حضور رامین 
حیدری فاروقی (مستندساز)، محمد شکیبانیا (تهیه کننده و کارگردان مستند و 
تهیه کننده برنامه نردبان)، عرفان خســروی (دیرینه شناس و پژوهشگر علم در 

رسانه) با مدیریت سیاوش صفاریان پور برگزار شد.
اســماعیل میرفخرایی که میهمان ویژه این برنامه بود در قســمت هایی از این 

بحث و گفت وگو شرکت داشت.
در این جلســه به وجوه مختلــف فعالیت های دیوید اتنبرو در مستندســازی 

پرداخته شد.
سبک قصه گویی، توانایی ایجاد اعتماد در مخاطب، توانایی پرداختن به وجوه 
مختلف از قوم گرایــی در کنار موضوع اصلی حیات وحــش و از همه مهم  تر 
ارتباط رسانه به خصوص تلویزیون در پرورش مستندساز خلاق و مؤلف بررسی 

شد.
همگــی کارشناســان، حمایت رســانه تلویزیــون به عنوان خاســتگاه اصلی 
مستندســازی از پرورش و مداومت در فعالیت و تولید را از دلایل مهم پرورش 
یک مستندســاز مؤلف تأثیرگذار دانســتند و فعالیت های اتنبــرو را از این وجه 

بررسی کردند.
دیوید اتنبرو در سال ۲۰۲۲ به خاطر تلاش، تأثیر و تعهد برای آنچه در طبیعت 
می گذرد، از طرف ســازمان ملل به عنوان (پرچم دار زمین) معرفی شــد و در 
پایان این نشست پیشنهاد نام گذاری روز تولد او به عنوان روز مستندساز مطرح 

شد. این پیشنهاد از طریق یونسکو با متنی با این مضمون ارسال می شود:
از همــان روز کــه گونه انســان خردمنــد روی زمیــن قدم گذاشــت و بارقه 
هوشــمندی در ذهن او روشن شــد، خردمندی و قصه گویی دست در دستان 
هم نهادند تا ما به موجوداتی بدل شویم که توانایی زیستن فراتر از زمان خود 
و در دل اعصار را به دســت آوریم. از همان نخستین روزها، با همان نخستین 
ابزارها ما داســتان های خود، تجربیات خود و یافته های خود را مستند کردیم 
و به آن دوام بخشــیدیم. ما امروز بر دوش و در آغوش تجربه های مستندشده 
و قصه های روایت شــده آنها ایستاده ایم که می توانیم کمی دورتر را کمی بهتر 

ببینیم.
سنت انتقال دانش و تجربه و خردمندی به مدد قصه گویی، که شاید بی اغراق 
ذات و ماهیــت انســان را بیش از هر صفت و توصیــف دیگری توضیح دهد، 
امــروز اوج بروزش را در کار و فعالیت مستندســازان جهــان علم و طبیعت 

می بیند.
اگر روزی بســتر رســانه ای ما دیوار غار ها بود و عصاره رنگ گیاهان، امروز به 
مدد انقلاب های متوالی علم و فنــاوری، به هزارویک ابزار برای ثبت و روایت 
مجهزیم اما در پشــت این توان فنی، همان روح کنجکاو و قصه گوی ماســت 

که بی تابی می کند.
در میان این نســل از میراث داران ســنت قصه گویی قصه جهان، دیوید اتنبرو 
نمونه ای یگانه اســت که عمــر پربارش نه تنها نســل های متوالی را با دانش 
و خــرد جهانی که در آن زندگی می کنیم، آشــنا کرده که ماهیت قصه گویی و 

روایت این داستان ها را نیز تغییر داده است.
او در عمر طولانی و پرثمرش، پیوســته و مداوم نشــان داده اســت که چطور 
وقتی داســتان گویی درست دست به دست داده های علمی می دهد، می توان 

جهان را تغییر داد.
اما هنوز هزار باده ناخورده در رگ تاک اســت و هزاران داســتان مهم دیگر از 
دنیای ما باقی اســت که مستندســازان امروز باید متکی بــه داده های علم و 

تجربه آن را برای نسل های بعد روایت کنند.
بر این اســاس کرســی ترویــج علم یونســکو در ایــران در نامــه ای به دفتر 
مناســبت های یونسکو پیشــنهاد نام گذاری «روز جهانی مستندسازان (علم و 
طبیعت)» را برای تاریخ هشــتم ماه می  هم زمان با ســالروز تولد دیوید اتنبرو 
تقدیم می کند. باشــد که داستان های ما و شــما آگاهی بخش نسل های آینده 
باشــد و آنها را برای درک و حراست از زمین، این تنها خانه مادری ما مجهزتر 

و مشتاق تر کند.
مســتند کاپیتان من به کارگردانی ســیاوش صفاریان پور به پیچیدگی های مغز 
انســان می پردازد و بهرام رادان تهیه کننده و روایت کننده این مســتند اســت. 
حضور رادان اولین همکاری یک ســتاره ســینما در یک مســتند علمی ایرانی 
اســت که در سینمای جهان بســیار رایج اســت و انجمن ترویج علم ایران از 

بهرام رادان برای این اقدام تقدیر ویژه به عمل آورد.

فیلم جدید «ارباب حلقه ها» سال ۲۰۲۶ می آید
مهر: برادران وارنر اولین فیلم از فیلم های اکشن جدید «ارباب حلقه ها» 
را در ســال ۲۰۲۶ اکــران خواهــد کرد. تمرکــز این فیلم بــر گولوم به 

کارگردانی اندی سرکیس است.
دیوید زاســلاو، مدیرعامل برادران وارنر دیســکاوری، روز پنجشنبه گفت: پیتر 
جکســون که کارگردان ســه گانه «ارباب حلقه ها» بود، تهیه کننده فیلم جدید 

است و در هر مرحله با آن همراهی می کند.
زاســلاو عنوان کرد که این پروژه اکنون در مراحل اولیه نوشته شدن فیلم نامه 
از طرف نویســندگان فرن والــش و فیلیپا بوینس، همراه فیبــی گیتینز و آرتی 
پاپاجئورگیو است و آنها قصد دارند داستان هایی را بگویند که هنوز گفته نشده 

است.
بیانیــه مطبوعاتی بــرادران وارنر هم فــاش کرد که عنوان ایــن فیلم «ارباب 
حلقه ها: شکار گولوم» است و کارگردانی آن برعهده سرکیس است و خود او 

نقش اصلی آن را برعهده خواهد داشت.
برادران وارنر نخســتین بار در فوریه ۲۰۲۳ اعــلام کرد که مایک دی لوکا و پم 
عبدی، مدیران جدید استودیو، قراردادی را برای ساختن چندین فیلم بر اساس 

کتاب های تالکین منعقد کرده اند.
یک فیلم جداگانه و انیمیشــن از ســرزمین میانه با نام «ارباب حلقه ها: جنگ 
روهیریم» از سوی برادران وارنر و به کارگردانی کنجی کامیاما ساخته می شود. 

داستان این فیلم ۲۰۰ سال قبل از وقایع «هابیت» است.
بیش از دو دهه اســت که تماشاگران سینما از ســه گانه «ارباب حلقه ها» به 
دلیل وفاداری انکارناپذیری که پیتر جکســون، فــرن والش و فیلیپا بوینس به 

حفاظت از میراث آثار تالکین از خود نشان داده اند، استقبال کرده اند.
جکســون، والش و بوینس هــم بر همکاری با اندی ســرکیس تأکید کردند و 
افزودند: ما به عنوان طرفداران همیشــگی اســاطیر گســترده ای که پروفسور 

تالکین خلق کرده، با افتخار در یک ماجراجویی حماسی دیگر کار می کنیم!
ســه گانه اصلی «ارباب حلقه ها» به کارگردانی پیتر جکســون، نزدیک به سه 
میلیارد دلار در سراسر جهان فروخت. سه گانه بعدی جکسون یعنی «هابیت» 

هم همین موفقیت را کسب کرد.
ســه فیلم «ارباب حلقه هــا» با بازی الیجا وود، ایان مک کلــن، لیو تایلر، ویگو 
مورتنسن، شان آستین و کیت بلانشت نامزد ۳۰ جایزه اسکار شدند و ۱۷ جایزه 
ازجمله بهترین فیلم برای «ارباب حلقه ها: بازگشــت پادشــاه» در سال ۲۰۰۳ 

را کسب کردند.

يادداشت

سینماسینما

برای نوازش روح و چشم
نسیم قاضی زاده: این هفته شانس این را داشتم که بعد از مدت ها 
به تماشای دو اثر درخشان بنشینم که هر دو در فضای موسیقی-
نمایش بودند. راســتش را بخواهید به عنــوان روزنامه نگاری که 
تقریبا هر هفته به تئاتر و کنســرت مــی رود، مدت ها بود که اثری 
درخــور توجه ندیده بودم و جز ابتذال و پوچی کمتر چیزی عایدم 
شد. خوشبختانه این هفته به تماشای دو اثر در تالار وحدت و تالار 
حافظ نشســتم که در دو فضای کاملا متفاوت، ویژگی های بسیار 
جذابی داشــتند که خوش دانســتم با شــما نیز آن را به اشتراک 

بگذارم.

۱-درخشان و در سطح جهانی
تماشای یک اجرای موزیکال تماما حرفه ای و در سطح جهانی از 
یک متن مشهور، توسط یک گروه ایرانی و بسیار جوان، از آن دست 
اتفاقات نادری اســت که به دل و جان آدم می نشیند. مخصوصا 
در ایــن وانفســای تئاترهایی کــه صرفا با لوده گری و اســتفاده از 
دیالوگ ها و اصطلاحات اینســتاگرامی، سالن هایشان را پر می کنند 
و دیگر نمی شود به سالن های مطرح و سولد اوت شدن بلیت  هم 
اعتماد کرد. اما شــازده کوچولو که این روزها در تالار وحدت اجرا 
می شود از آن دلخوشی های بزرگ است. از آنها که آدم با خودش 
فکر می کند هنوز هم ایران جایی است برای زیستن و دوست داشتن 
و لذت بردن. هنوز انبوهی کودک و نوجوان مستعد و ناشناخته در 
جای جای این شــهر نفس می کشند که ما از آنها بی خبریم و هنوز 
کارگردانانــی مانند ماهان حیدری فروتنانه و در ســکوت کارهای 
بزرگ می کننــد و نبض فرهنگ و هنر این مملکــت را زنده و پویا 
نگه می دارند. پیــش از این نیز این کارگردان دیو و دلبر را با همین 
ویژگی ها روی صحنه برده بود که آن نمایش هم با استقبال بسیار 
خوبی مواجه شد. آهنگسازی شازده کوچولو را یکی از خانم های 
بسیار جوان ایرانی مدیا هاشمی انجام داده است؛ کاری البته دشوار 
که بر اســاس موسیقی کلاســیک و فوکوس روی ســازهای ارف 

صورت گرفته اســت. در کنار همه این ویژگی ها حضور بازیگران، 
نوازندگان و خوانندگانی که هیچ کدامشــان فقط یک کار را انجام 
نمی دهند. بازیگرانی که به آواز تسلط دارند، نوازندگانی که با فرم 
و رقص و اجرا آشنایند و خوانندگانی که بسیار خوب بازی می کنند. 
بهره بردن از قابلیت های صحنه گردان تالار وحدت که حقیقتا کار 
هر گروهی نیست، نورپردازی چشم نواز، طراحی صحنه و طراحی 
لباس بســیار خلاقانه نیز از دیگر ویژگی های شازده کوچولو است. 
مثلا اینکه گروه هم سرایان لباس ها و کلاه هایی به شکل کلاویه های 
پیانو به تن دارند. این ویژگی از آن دست اتفاقاتی است که به شکل 
کار حســی پر از کنجکاوی داده است. حضور کودکان و نوجوانان 
بسیار در سالن وحدت که دو ساعت به اجرای پر زرق و برق شازده 
کوچولو چشمی می دوزند هم مایه دلگرمی است. بدیهی است که 
البته دو ساعت زمان زیادی برای نگاه داشتن کودکان روی صندلی 
اســت و شاید می شــد از زمان این اجرا به نفع ریتم تندتر کاست. 
باوجود ایــن برای خانواده هایی که این روزها نوجوانانی دارند و در 
معــرض انتخاب اجرا قرار می گیرند، حقیقتا انتخاب اثر مناســب 
امری است بسیار دشــوار. از این منظر نیز تماشای شازده کوچولو 
در ایــن روزگار کــه پرفروش ترین آثار فرهنگــی و هنری نازل ترین 
تئاترهایی هســتند که صرفا به قصد گرفتن خنده  های سخیف در 
ســالن هایی بی کیفیت به صحنه می روند، واقعا پیشنهاد می شود 
تا یادمان نرود هنوز هم با وجود تمام محدودیت های اقتصادی و 
اجتماعی و ضعف فرهنگی می شود کارهایی تا این اندازه درخشان 

و اثرگذار ساخت.

۲-مدیتیشن مدرن
در دنیای امروز ما که تقریبا افســار مغزمان دســت گوشــی ها و 
اینســتاگرام مان است و در خوش بینانه ترین حالت دایره دوستان و 
روابطمان ما را به انتخاب های بهتر فرهنگی و هنری سوق می دهد، 
وجود اثری که روی ادبیات کهن ایران زوم می کند، باید یک موهبت 

تلقی شود. «مجنون آن لیلی» یکی از اتفاق های خوب و ارزشمند 
این روزهای هنر ایران است که در تالار حافظ به صحنه رفته است. 
این نمایش که موسیقی و حرکات فرم رکن های اصلی آن هستند 
با تکیه بر شعر و روایت اتمسفری را ساخته که ورود شما به جهان 
خیال را میســر می کند. برای مایی که هر روز در معرض ســرعت، 
پیام های کوتاه و نصایح اینستاگرامی، شعرهای تک بیتی، آهنگ های 
با ریتم تنــد و درمجموع بخواهم بگویم زندگی روی دور تند و به 
قصد فرار از موقعیت هستیم، گذران لحظاتی در آسایش و فضای 
شاعرانه بسیار دلپذیر است. شــاید به جرئت بتوانم بگویم که نه 
فقط دلپذیر که لازم اســت. برای همه ما که از جهان ادبیات غنی، 
داســتان های جذاب و تمام نشدنی ایرانی دور افتاده ایم، حضور در 
چنین فضاهایی عینِ تراپی است. پیمان خازنی را که کارگردانی این 
کار را بر عهده دارد، پیش از این به عنوان آهنگساز می شناخته ایم. 
او بارها و بارها آهنگساز نمایش هایی از همین دست بوده است که 
ارکستری در کناره اجرا در صحنه حضور داشته اند، مبنای نمایش 
روی آثار موســیقی بوده و حرکات فرم هم داشــته اند. اما این بار 
در «مجنون آن لیلی« او ســراغ کارگردانی هم رفته و می توان به 
خیال راحت گفت که این اثر حال و هوایی یکدست تر و بسامان تر 
از آثار قبلی ای دارد که او در آنها حضور داشت. این نمایش که به 
صدای آرامبخش «رشید کاکاوند» آمیخته است پر است از قصه. 
کاکاوند به عنوان کسی که ادبیات را به خوبی می شناسد، هر شب 
در دو سانس برای مخاطبان قصه تعریف می کند و شعر می خواند 
و انصافــا هر بار این کار را با همان شــوق اولیــه انجام می دهد. 
بازی ها و حرکات فرم نیز هرچند جای بهبود دارند اما بالاتر از قابل 
قبول هستند. شاید اگر کمی از اغراق در آنها کاسته می شد، ارتباط 
مخاطب با اثر راحت تر بود. «مجنون آن لیلی» می توانست کوتاه تر 
باشد. به هر حال با وجود حال بسیار خوبی که برای تماشاگرش به 
ارمغان می  آورد، یک اثر دو ســاعته است و برای عموم تماشاگران 

دو ساعت زمانی است بلند.

پیش از شــروع نقد فیلــم، باید به حال  و هــوای پرهیجان 
ســال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۲ موج نوی سینمای فرانسه گریزی زد. 
کشــور آمریکا پیروز جنگ جهانی دوم و اقتصادش قدرتمندتر 
از اروپا شــده اســت. اروپا تحت تأثیر همین جنگ وارد رکود و 
ورشکســتگی  و در چنین شــرایطی بدیهی  اســت که سینمای 
آمریکا -هالیــوود- هم بخواهد قلدرمآبانه هنــر دنیا را قبضه 
کند. مؤلفه اصلی سینمای آن روزهای آمریکا تحت تأثیر مکتب 
کلاسیسیسم وضوح، شــفافیت، بصیرت، به اندازه بودن، پرهیز 
از هیجان، خویشــتن داری و... بود. به گفته آندره ژید، کلاسیک 
پیروزی نظم و انضباط بر ایدئالیســم درونی  اســت. کارگردانان 
بــزرگ آمریکا مانند جان فورد و هاوارد هاکس، کوبریک، وایلدر 
و... انصافا ایــن مکتب را به خوبی درک کــرده و خوب تر اجرا 
می کردند. اما این فیلم ها ضعف بزرگی داشــت که به شــدت 
متکــی به فیلم نامــه بود و گویا صرفا یــک زندگی کاملا عادی 
روزانــه بدون اتفاقــی بزرگ اســت. آن روزها اما در فرانســه 
چند جوان عاشــق ســینما نظیر ژان  لوک گدار، فرانسوا تروفو، 
ژاک دمــی، ژاک تاتی و ژان پیر ملویل و... اندیشــه های دیگری 
داشــتند. رئالیســم را از آندره بازن، منتقد شــهیر فرانسوی، به 
خوبی آموخته  اما معتقد بودند تکنیک های خود ســینما نظیر 
انواع کلوزآپ، نورپردازی، نحوه حرکت و چرخ دوربین و... برای 

رسیدن به حقیقت کافی  است.
«ازنفس افتــاده» از اولین، موفق ترین و حتی گســتاخانه ترین 
تلاش های ســینمای موج نوی فرانســه به کارگردانی ژان لوک 
گدار، با بازی درخشــان ژان پل بلموندو، جین ســیبرگ و ژان پیر 
ملویل اســت. فیلم نامه ای بسیار ابتدایی و ساده دارد که احتمالا 
هر فردی پیش از ساخته شدن فیلم  آن را می خواند، نمی توانست 
جدی اش بگیرد، اما امروز این فیلمِ محصول ســال ۱۹۶۰ بعد از 
گذشت ســال ها هنوز از بهترین هاست. ســینمای گدار خصوصا 
در این فیلم به شــدت در زمان حال اســت. در سرنوشت، آینده 
و گذشــته کاراکترهــا هیچ کنجکاوی بی جایــی نمی کند و فقط 
جزئی نگرانه آن چند ســاعت یا چنــد روز زندگی کاراکترها را که 
کاملا اتفاقی و باورپذیر در داستانی دور هم جمع شده اند، تصویر 
می کند. وقتی به شما بگویند یک دختر روزنامه فروش نیویورکی 
در شانزلیزه با یک سارق پاریسی قدم می زند، احتمالا هیچ تأثیری 
بر شما نخواهد داشت. لزوما باید چندده برگ مقدمه بخوانید تا 
آن قدم زدن برایتان جذاب شــود، اما با دیدن همان سکانس های 
اولیه که بلموندو و سیبرگ در این خیابان قدم می زنند، با دوربینی 
کــه روی ریل کمی کوتاه تر از قد انســان، مقابل آن دو همگام با 
سرعت آنان عقب می رود، متوجه می شوید گذشته و ماهیت شان 
هیچ اهمیتی ندارد و فقط غرق تماشــای وجود و قاب جادویی 
می شوید. انگار خود با معشوقی خیالی در شانزلیزه قدم می زنید. 
سینما محتاج دوربین است و دوربین تنها پدیده های عینی را ثبت 

می کند و تفکرات، اندیشه ها آرزوها، تنهایی ها و... شامل عینیات 
نمی شــوند. تنها شــاهد دیالوگ ها و رفتارهای انسان ها در فیلم 
هســتیم. اما همه می دانیم که انسان امروزی همواره در خویش 
ســرگردان اســت. حتی زمان حضور در اجتماع، بــاز در افکار و 
خیالات خویش غرق است. دوربین سینما معمولا یک ناظر است 
که فقط رفتارهای ظاهری انسان های سطحی را نمایش می دهد؛ 
مگر آنکه آن دوربیــن، دوربین کارگردانانی مانند اینگمار برگمان 
و ژان لوک گدار باشــد که به عمق لایه های تنهایی فرد افســرده 
امروزی نفوذ می کند و آنجا دست بیننده را می گیرد و می گوید تنها 
تو تنها نیستی، بلکه همگی همین هستیم. شخصیت بلموندو در 
فیلم در حقیقت دزدی  است که دزد نیست، قاتلی  که قاتل نیست 
و شروری که شرور نیست. او فقط می خواهد شخصیت و حقیقت 
خود را از غرق شــدن در منجلاب اجتماع و روزمرگی حفظ کند و 
فلســفه خویش را از دست ندهد. بنابراین نمی تواند مانند بیشتر 
انسان ها شغل ثابت و زندگی بی خطر و محافظه کارانه ای داشته 
باشــد، پس هروقت احتیاج به پول دارد، جیب کسی را می زند، 
احتیاج به اتومبیل داشته باشد، اتومبیلی می دزدد و اگر پلیس به 
خاطر سرعت زیاد تعقیبش کند او را می کُشد. حال این شخصیت 
که کاری جز سرقت و جنایت از او انتظار نمی رود، وقتی می آید و 
از آمریکایی ها انتقاد می کند که فلان نویسنده فرانسوی را خیلی 
دوســت دارند حال آنکه این نویسنده در خود فرانسه بی اهمیت 
اســت، تعجب بیننــده را برمی انگیزد و نشــان می دهــد که او 
دست کم زمانی کتاب می خوانده. یا وقتی دختر جوان با گرامافون 
آهنگی از موتســارت می گذارد، بلموندو نام آن قطعه را می داند 
و می گوید پدرش در ارکســتر نوازنــده  ای بوده که در کار خودش 
خیلی خوب بوده اســت. حال این مرد عاشق دختری نیویورکی 
شده که می داند در عین زیبایی بسیار جاه طلب است. اما بلموندو 
با این موضوع مشــکل ندارد و بــه او حق می دهد و تنها اوقاتی 
که کنارش شــاد است، برایش کافی  اســت. حتی زمانی که او را 
لو می دهد که فرار کند تا از شــر او راحت شــود، او فرار نمی کند 
و کشته می شــود تا ثابت کند چقدر زندگی برایش بی اهمیت و 
شوخی  اســت و تنها دلیل زندگی  پوچش عشق ساده به همین 
دختر بــوده و حال  که دیگر او را نمی خواهــد و می خواهد از او 
جدا شــود، او دیگر دلیلی برای زندگــی و فرار ندارد و می ماند تا 
کشته شود. لحظه مرگ هم او را سرزنش نمی کند، هنوز مشغول 
شوخی است. بلموندو همان طور که خود از دیگران می دزدد، اگر 
کســی هم به او خیانت کند، ناراحت نمی شود و این موضوع را 
کاملا طبیعی قلمداد می کند. وجود این روحیات توأمان بزهکاری 
و هنری-فلســفی، پارادوکســی جذاب از شــخصیت بلموندو 

می ســازد که از خســته کنندگی فیلم جلوگیری می کند و عمیقا 
بــرای بیننده لذت بخش اســت؛ زیرا هر انســانی در خویش هم 
روحیات تبهکاری و گنگستری دارد، هم هنری و فلسفی. داستان، 
داســتانِ مردی  است که طمع کار نیست، اما حوصله یک زندگی 
روزمره را هم ندارد و به گفته خود ساختمان های معمولی شهر 
روحش را آزرده می کند، در مقابل دختری که طمع کار است اما از 

طریق قانونی می خواهد به جاه طلبی هایش برسد.
ایــن دو کاراکتر هیچ تفاهمی از اول با هم ندارند  اما عاشــق 
هم شده اند؛ زیرا فارغ از گذشته و اندیشه ها یشان، به حقیقتی در 
لحظه حال با هم رســیده اند که در کنار هم، خویش و دیگری را 
معنا می کنند که با تلاش، تعقل و به تنهایی نمی توانســتند این 
حالت را تجربه کنند. نکته فیلم دقیقا همین جاست. فیلم بی نیاز 
به قصه و حافظه کاراکترها، برشــی موفق از لحظه   است؛ چون 
کاراکترها گذشــته و آینده خویش را رها کرده  و دنبال حقیقت با 
بضاعــت موجود در زمان حال اند و تمام اینها اول و اول در ذهن 
ژان لوک گدار ســاخته شده  است. یک ســوم فیلم صرف حضور 
بلموندو و سیبرگ در اتاق کوچک هتل و صحبت های معمولی 
و بعضا فلســفی یا عاشقانه آنها می شــود که چون فیلم ساز به 
فکر ســاخت رگباری فیلم نامه قطور و گذشــته و آینده نیســت، 
حقیقتا از بهترین کلوزآپ ها، قاب ها و سکانس های تاریخ سینما 

رخ می دهد.
ســینمای قهرمان محور بیننده را تحقیــر می کند؛ چون هیچ 
انسان امروزی نه می تواند نه وقتی دارد که مانند توهماتی مانند 
ســوپرمن، بتمن و جومونگ باشد و ســینمای فیلم نامه محور و 
کلاسیک حقیقتا بیننده بی حوصله امروزی را کسل می کند و این 
ســؤال را پیش می آورد که چرا باید شاهد زندگی شخصی دیگر 
بود. اینجاســت که به فلسفه ایجاد ســینمای موج نوی فرانسه 
می رسیم که به توصیه داستایوفسکی، به جای طرح امور روزمره 
و پیش پاافتــاده، امور جاوید، کلی و نفــوذ به لایه های بی نهایت 
کشف نشده آدمی را هدف گرفته اند تا بیننده را در خصوصی ترین 
لحظــات زندگی  یاری کننــد که گمان می کند مشــکلات او جزء 
مشــکلات حاد و نادر اســت و از صحبت کردن از آن با اشخاص 
دیگر همیشــه واهمه دارد. با این تفاســیر به ســادگی می  توان 
دریافــت که فیلم تنها دو شــخصیت اصلــی دارد که در همین 
پیشــامدهای سطحی و عادی فیلم، بســیار هم عمیق و واقعی 

شخصیت پردازی می شوند.
دوربیــن گدار در این فیلم بر خلاف دوربین هالیوود که ثابت و 
ناظری ساکن اســت، به جای کات های پیوسته و تولید پلان های 
مقطــع و متعدد، پیوســته و با ســرعت روی ریــل راه می رود، 
می چرخــد، دور می زند و در تکاپو اســت. ایــن موضوع ضمن 
طبیعی تــر جلوه  دادن نماها و تصاویر، ســرعت در اثر را افزایش 

می دهد که بیننده را خسته نمی کند.
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